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The important role of waqf (endowment) in religious, moral, cultural, social and 

economic issues has made it one of the basic jurisprudential issues. The 

endowment is dividable in different aspects. One of its division is in respect of 

time. Waqf in terms of time is either absolute or limited. The validity of absolute 

waqf is accepted by all jurists, but time-bound waqf has not been accepted by 

majority, although some, not a few, have accepted its validity. The purpose of this 

article is to examine the question of whether the reasons for the condition of the 

eternity of waqf can prove this condition, and as a result, the time-bound waqf 

becomes invalid, or not? After a brief explanation of the temporary and eternal 

endowment, this study evaluates the reasons for the condition of eternity of 

endowment in a descriptive-analytical manner and follows the hypothesis that 

these reasons not only do not limit the validity of the endowment to the eternal 

endowment. Rather, by reviewing the truth of the endowment and explaining the 

reasons for the theory of the validity of the temporary endowment, its correctness 

can be strengthened. Proving the validity of this type of endowment has many 

fruits that guarantee the necessity of this discussion. 
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 چکیده

نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ 

فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، 

مقیدّ. صحتّ وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیدّ به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته یا مطلق است و یا 

اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحتّ آن نیز نموده

اش حکم به بطلان وقف مقیدّ به زمان )موقتّ( رط را اثبات کند که نتیجه تواند این شآیا دلایل شرط بودن ابدیتّ در وقف می

تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیتّ در -شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقتّ و مؤبدّ، به روش توصیفی

ار صحتّ وقف به وقف مؤبدّ را گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصوقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی

توان درست بودن آن را تقویت کرد کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحتّ وقف موقتّ، میاثبات نمی

و در صورت اثبات صحتّ وقف موقتّ، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز 

 کند.تضمین می

 وقف مؤبدّ، وقف موقتّ، صحتّ، بطلان واژه:لیدک
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 مقدمّه و بیان مسأله
وقف یکی از مسائل مهمّ فقهی است که نقش اساسی در حوزه فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی دارد. در اهمیت وقف از نگاه شرع، همین بس که پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

علم ینتفع به أو ولد صالح  اذا مات ابن آدم انقطع عمله الّا من ثلاثه: صدقه جاریه دو»

دانشى که از آن : شود مگر در سه موردمیرد عمل او قطع مى چون آدمى مى یدعوا له:

ى که براى او دعا ا ى که براى او جارى باشد یا فرزند شایستها بهره برده شود یا صدقه

الرجل لیس یتبع »(؛ همچنین امام صادق)ع( فرموده است: 5/1255: تا)مسلم، بی« کند

بعد موته الّا ثلاث خصال: صدقه اجراها فی حیاته تجری بعد موته الی یوم القیامه، موقوفه 

 لاتورث أو سنّه هدی سنها فکان یعمل بها و عمل بها من بعده أو ولد صالح یستغفر له:

صدقه  ،اول :کند مگر از سه خصلت انسان پس از مرگ خود مزدى دریافت نمی

و  خود فراهم کرده و پس از مرگش هم مورد استفاده استاى که در زندگى جاریه

وجود آورده و ه دستور درستى که ب ،دوم؛ رودی ارث نمه وقفى از خود گذاشته که ب

فرزند  ،سوم؛ کرده و کسانى که بعد از او هستند بدان عمل کردند خود بدان عمل می

 (.7/56: 1407)کلینی، « اى که براى او آمرزش بخواهد شایسته

شرط دوام و ابدی  اندیکی از شرایط مهم وقف که عمده فقیهان بدان ملتزم شده

بودن آن است. این شرط موجب شده است که بحث وقف موقّت با چالش روبرو شود، 

 اند.لذا اکثر فقهای امامیه به دلیل شرط مذکور، قائل به بطلان وقف موقّت شده

آیا واقعاً شرط ابدی این است که سوالی که این پژوهش به دنبال بررسی آن است 

بودن در وقف، از شرایط صحّت وقف است، یا این که شرط ابدیّت وقف یک امری 

بیرونی و خارج از حقیقت وقف است و طبعاً مشکلی برای صحّت وقف موقّت ایجاد 

تحلیلی دیدگاه قائلان به  -کند؟ فرضیه این تحقیق آن است که با بررسی توصیفینمی

مات و رسد شرط ابدی بودن وقف از مقوّت در وقف و ادله آنان، به نظر میشرط ابدیّ

در نتیجه، حکم به صحّت وقف موقّت با مشکلی  ؛همچنین شرایط صحّت وقف نیست

مواجه نیست. با توجه به این که وقف، نقش فروانی در ترویج مسائلی فرهنگی و 
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قف و تشویق واقفان و ایجاد اجتماعی و اقتصادی دارد، تسهیل و ترویج نمودن امر و

 .بخشدزمینه برای رونق وقف، ضرورت تبیین این بحث را فزونی می

 مفهوم شناسی واژگان -1

 مفهوم وقف -1-1

است. در المعجم الوسیط چندین معنی برای آن « وقَفَ»مصدر از فعل « وقف»واژه 

شکّ، و حبس نقل شده است: سکون بعد از حرکت، مشاهده و آگاهی از شیء، تردید و 

(. در المصباح المنیر چنین آمده است: 2/1051: 1425 )ابراهیم مصطفی و دیگران،

(؛ ابن منظور وقف را چنین 2/391: تا)فیومی، بی« وقفت الدار وقفاً؛ حبستها فی سبیل الله»

: 1314)ابن منظور، « وقف الارض علی المساکین ... وقفاً؛ حبسها»کند: تعریف می

دو لفظ مترادف هستند که دربردارنده معنای « حبس»و « وقف»و واژه ( گویا د9/359

باشند؛ یعنی منع از هلاکت، بیع و سایر تصرفات؛ لذا گفته شده است امساک و منع می 

حبس و وقف، و تحبیس و تسبیل به یک معنی است، »که وقف در لغت عبارت است از 

 (.3/205: 1426 )فیروزآبادی،« و آن عبارت است از حبس و منع

 لیالاصل و تسب سیتحب»وقف را به  یحلّ سیو ابن ادر یطوس خیشدر اصطلاح، 

 .(3/153 :1410 س،یادر ؛ ابن3/286 :1387 ،یطوسشیخ اند )نموده فیتعر« المنفعه

اصل و  سیتحب»که ثمره آن  «هیصدقه جار»وقف عبارت است از  گوید:میاول  دیشه

 هیامام یفقها گریو د یثان دیشه .(3/263 :1417اول،  دی)شه باشدی م« اطلاق منفعت

 فیتعر« ثمره لیاصل و تسب سیتحب»به  ایو « اصل و اطلاق منفعت سیتحب»وقف را به 

 :1414 ،محقّق ثانی؛ 5/309 :1413 ،یثان دی؛ شه3/163 :1410 ،یثان دیاند )شهکرده

تعریف  «المنفعه لیو تسب نیالع سیتحب» را بهوقف  برخی .(28/3 :1404 ،ی؛ نجف9/7

 لیالاصل و تسب سیتحب» فیتعر زین ئیخو . مرحوم(2/63 :1421 ،ینی)خم کرده اند

تمام توان گفت که می .(2/231 :1410 ،ئیاست )خو دهیرا برگز« و الثمرهأالمنفعه 

از  قولمن یثیبر حدی مبتن یبه نوع انددادهاز وقف ارائه  هیامام یقهافکه  ییها فیتعر
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 :1408 ،ی)نور« حبِّّس الاصل و سبِّّل الثمره»که فرموده است: است اکرم)ص(  امبریپ

14/47). 

در هر صورت، هیچ کدام از تعریف های فوق، تعریف حقیقی وقف به شمار 

از اینرو برخی از فقها در تعریف باشد. آید، بلکه تعریف به خصوصیات و لوازم می نمی

است از این که عین را نگهداریم و باز داریم از حقیقت وقف عبارت »گویند: وقف می

« شود: حبس العین و تسبیل المنفعهاین که فروخته یا رهن داده شود، قهراً اثرش می

 (.3 تا:؛ سبحانی تبریزی، بی5/54: 1421مغنیه، ؛ 293-6/291: 1421طباطبائی یزدی، )

ابتدا  زم است جهت روشن شدن ماهیّت و وقف و شرایط آن و حکم وقف موقّت، لا

وقف ؛ حقیقت حبسزیر توضیح داده شوند: حقیقت وقف موقّت؛ حقیقت ن یواعن

 منقطع.

. وقف مقیّد: وقف مؤبّد و وقف شده است میبه اعتبار زمان به دو قسم تقس وقف

مقیّد به  ایدو قسم است:  زیملک. وقف منقطع ن و فکّ یکیدو قسم است: تمل زیمؤبّد ن

مانند وقف بر  ،است یمقیّد به امر زمان ایده ساله و ...  ایساله  کیمثل وقف  است،زمان 

وقف » ای «نقرضیمن  یوقف عل» عهیش یقهاف مشهور .شوندیمنقرض م که غالباً یکسان

حکم به اند و مورد بحث قرار دادهآید، را که از اقسام وقف مقیّد به شمار می« منقطع

قائل هرچند  ،اندوقف مقیّد به زمان را باطل دانسته، اما اندصحّت برخی از اقسام آن کرده

 .صحیح است« حبس»هستند که وقف مقیّد به زمان در قالب 

 وقف موقتّ -2-1
است و به معنای معین نمودن زمان می « وقّت»یا « اقّت»تأقیت یا توقیت، مصدر فعل 

موقّت یعنی گویند. در کلّ، « موقتّ»باشد و هر چیزی که پایانه آن مشخصّ شود را 

: 1410؛ فراهیدى، 5491: 1414؛ صاحب بن عباد، 2/107: 1414محدود )ابن منظور، 

بود « حبس»که یکی از معانی لغوی آن عبارت از « وقف»(؛ بنابراین، ترکیب واژه 5/199

 باشد.می « حبس چیزی در یک زمان محدود و مشخّص»، به معنای «موقتّ»با کلمه 
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 از موصوفش، معنایی جدای از معنای لغوی آن از سوی مستقلّ« موقتّ»برای واژه 

خورد فقها ارائه نشده است. آن چه در کلمات فقها در خصوص این واژه به چشم می

باشد؛ مانند عقد موقّت، عبادت موقّت، نکاح موقّت و تعریف آن به اعتبار موصوفش می

اند: تعریف وقف موقّت گفتهاز جمله وقف موقّت؛ از اینرو تقریباً همه فقهای امامیه در 

 /3: 1407گویند )شیخ طوسی، « وقف موقّت»مقیّد کردن وقف به مدّت و زمان معینّ را 

 (.3/170: 1410؛ شهید ثانی، 2/265: 1417؛ شهید اول، 2/171: 1408؛ محقّق حلّی، 548

 حبس -3-1

؛ 6/44: 1414)ابن منظور،   آمده است« منع»و  «امساک» یحبس در لغت به معنا

را  چیزی ،مالک که نیعبارت است از افقها، اصطلاح (. حبس در 1/65: 1418فیومی، 

 شمال از ملک مالکآن  که نیبدون ا کند،مصرف  ریمنافع آن در راه خو حبس کند 

. تمامی فقها تقریباً همین معنی را هرچند به تعبیرهای (195 تا:مشکینی، بیخارج شود )

 :تابی شف الغطاء،کا؛ 276 /22: 1405 )بحرانی، اندپذیرفته« حبس»فی در مورد کلمه مختل

(. نکته قابل توجه این است که 532: تا؛ اصفهانی، بی158 :تا؛ کاظمی تستری، بی4/277

آمده است؛ تنها تفاوتی که ذکر شده است « حبس»نیز در اصطلاح فقها به معنای « وقف»

ولی در وقف، حکم به خروج  شودمال از ملک مالک خارج نمیاین است که درحبس، 

 ؛ هرچند در این حکم نیز جای تأمّل است.شودمال موقوفه از ملک مالکش می

 وقف منقطع -4-1

وقف منقطع که یکی از اقسام وقف مقیّد است، بر چند قسم است: منقطع الاول، که 

رد. این قسم به نوعی حکم به بطلان در حقیقت، در ظاهر دوام دارد اما حکم منقطع را دا

وقف کردم این شیء را بر کلیسا به مدّت »آن شده است؛ مثل این که واقف بگوید: 

 «. یک سال سپس بر اولادم

وقف کردم این شیء را بر اولادم، »قسم دوم، منقطع الوسط، مثلاً واقف بگوید: 

وسط قرار دارد از منظر شرعی ، که وقف بر کلیسا که در «سپس بر کلیسا و بعد بر علماء

 درست نیست. این نیز حکم به بطلانش شده است.
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این شیء را وقف کردم بر اولادم »قسم سوم: وقف منقطع الاخر، مثلاً واقف بگوید: 

 کنند. یا وقف کند بر کسانی که معمولاً انقراض پیدا می« و سپس بر کلیسا

 حقیقتاً اول ودم باشد و قسم میاز این سه قسم، وقف منقطع حقیقی فقط قسم سوم 

نیستند. این که آیا وقف منقطع به معنای سوم، صحیح است یا قف منقطع وزیر مجموعه 

نه؟ بین علما اختلاف نظر وجود دارد ولی بسیاری از فقها، وقف منقطع الاخر را صحیح 

: 1415؛ شیخ انصاری، 22/139: 1405؛ بحرانى، 433: 1388 )علامه حلّى، دانندمی

؛ 1/193: 1414؛ طباطبائی یزدى،2/406: 1413؛ نائینى، 3/45: 1316؛ مامقانى، 4/101

 (3/262: 1421؛ همو،2/65: تاخمینى، بی

 آید کهاز آن چه در مورد وقف موقّت، حبس و وقف منقطع ذکر شد به دست می

م به نامی ، علّت این که هر کداتوان از اقسام وقف برشمرد. نهایتاین سه مورد را می

خوانده شده است برای این است که هر عنوانی ناظر به جهتی از جهات وقف است. اگر 

و اگر فقط منافع، وقف شود بدون این که  ،«وقف موقّت»وقف مقیّد به زمان شود آن را 

وقف »مقیّد به امر زمانی شود آن را و اگر وقف، « حبس»عین از ملک خارج شود آن را 

. این ای از وقف استبنابراین، هرکدام از اینها ناظر به جهت و مرتبه نامند.می« منقطع

شود. در اختلاف جهت و مرتبه، موجب خروج وقف موقّت و حبس از وقف بودن نمی

که اگر قسم سوم از وقف منقطع صحیح بوده و همچنین شود نتیجه، این سؤال مطرح می

ه دلیلی باید وقف مقیّد به زمان حبس به عنوان یک عقد مستقلّ نیز صحیح است، به چ

یک عقد مستقلّ باشد در حالی که حبس، قسمی از اقسام « حبس»و چرا باید  باطل باشد؟

تعریف « تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»وقف است؟ از سوی دیگر، خود وقف، به 

، واژه حبس به کار رفته است و این حاکی «وقف»شده است؛ یعنی در تعریف اصطلاحی 

ن است که انتقال ملکیّت به موقوفٌ علیهم در حقیقت وقف مندرج نیست، بلکه هم از آ

هم ت واقف خارج شود و عین از ملکیّ آنشود که با حبس عین، شامل آن جایی می

در اختیار موقوفٌ منفعت آن  ن عین در ملک واقف بماند وآشود که شامل آنجایی می
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حبس نیز قسمی از وقف باشد. پس لاحی میاصط« حبس»علیهم قرار بگیرد که منطبق بر 

 باشد. است، همچنان که وقف منقطع نیز از اقسام وقف می

وجود یا مقیّد به زمانیّات بین وقف مقیّد به زمان و وقف منقطع ماهوی  تفاوتاساساً 

و هر دو عملاً به لحاظ زمان، محدود هستند. تنها تفاوتی که وجود دارد این است  ندارد

ی قید زمان ذکر شده است و در دیگری قید زمان نیامده است، ولی همان قید که در یک

بر بطلان وقف موقّت  هفقهای امامیبا بیان دیگری ذکر شده است. شاید تنها دلیل مشهور 

ما باید ا ،اندرا از شرایط وقف دانسته« دوام و ابدی بودن» این باشد که )مقیّد به زمان( 

 و ابدی بودن، شرط صحّت وقف است؟دید که آیا واقعاً دوام 

 ادله شرط ابدی بودن وقف -2
اند که باید وقف ابدی باشد )محقّق آن دسته از فقهائی که در باب وقف قائل شده

( و همین 1/193: 1414؛ طباطبائی یزدی، 28/53: 1404؛ نجفی،2/171: 1408حلّی، 

اشتراط ابدی بودن و دوام در دیدگاه به مشهور نسبت داده شده است، چندین دلیل بر 

 : اندوقف اقامه کرده

 دلیل اول: اجماع و نقد آن -1-2

دلیل اول، اجماعی است که از کتاب خلاف شیخ طوسی و غنیه ابن زهره و سرائر 

 (.28/53: 1404؛ نجفى، 3/548: 1407ادریس حلّی نقل شده است )شیخ طوسی، ابن

 ه است:این اجماع از دو جهت مورد خدشه واقع شد

اول( این اجماع، مدرکی است، زیرا اجماع کنندگان با اتکاء بر روایاتی که به حسب 

؛ لذا چنین اجماعی به اند، چنین ادعایی کردهشودظاهر از آنها این شرط استفاده می

 .آیدعنوان دلیلی مستقلّ به شمار نمی

شرط ابدیّت در  دوم( اساساً وجود چنین اجماعی محرز نیست، زیرا بسیاری از فقها

قائل وقف مقیّد به زمان همچنین و وقف را قبول نداشته و به صحّت وقف منقطع، حبس 

: 1413)شیخ مفید،  اندو یا دستکم، نسبت به شرط ابدی بودن وقف تردید کرده اندشده
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: 1410؛ ابن ادریس حلّی، 198: 1404؛ سلّار دیلمی، 3/543: 1407؛ شیخ طوسی، 665

 (5/58: 1421 ؛ مغنیه،3/165

به هیچ وجه ابدی بودن و دوام در صحّت وقف شرط نیست، گوید: سیّد یزدی می

باز داشتن و نگهداشتن و این چراکه وقف، یعنی  ؛توان آن را مقیّد به زمان کردبلکه می

ا زمان معیّنی باشد. این که وقف تا ابد باشد یا تا زمانی ابد یا ت تاتواند نگهداشتن می

تعیین آن منوط به قصد واقف است. شاهد آن، قول امام)ع( است که فرمود: معینّ، 

، لذا ایشان تنها دلیل شرط ابدی بودن وقف را اجماع «الوقف علی حسب ما یقفه اهله»

 (.293-6/291: 1421)طباطبائی یزدی،  دهدیداند و آن را نیز مورد خدشه قرار ممی

 ن دلیل دوم: ارتکاز متشرّعه و نقد آ -2-2

دلیل دوّمی که بر شرط بودن ابدیّت در وقف اقامه شده، این است که حقیقت و 

ماهیّت وقف، اقتضای دوام دارد و همچنین، ارتکاز متشرّعه آن است که وقف، مقتضی 

 دوام است.

در نقد این دلیل باید گفت آیا دوام و ابدی بودن، مقتضای ذات عقد وقف است یا 

که نسبت به دوام و ابدی بودن لا اقتضاء است؟ اگر ابدی  مقتضای اطلاق عقد و یا این

بودن وقف از مقتضیات خود عقد باشد در این صورت، شرط مخالف با ابدی بودن، 

مخالف مقتضای عقد خواهد بود و باطل است. اما اگر شرط ابدی بودن، مقتضای اطلاق 

عیین زمان و مدّت در وقف باشد و یا وقف نسبت به آن لا اقتضاء باشد در این صورت، ت

 وقف، اشکالی نخواهد داشت. 

درباره این که معیار تشخیص مقتضای ذات عقد چیست، بین فقها اختلاف نظر است؛ 

(؛ 2/113: 1410؛ طباطبائی یزدی، 50: 1408)نراقی،  اندبعضی عرف را ملاک دانسته

مدلول مطابقی ای مضمون عقد و ( و عده1/11: 1408برخی شرع و قانون )محقّق ثانی، 

 .(113-2/112 :1373ینی، ئاند )نادادهقرار مقتضای ذات عقد تشخیص  ةضابطرا عقد 

دوام و تواند اما نسبت به مضمون و دلالت مطابقی عقد باید گفت تنها چیزی که می

: 1393)ابوعطا و فرزاد، « صدقه جاریه»ابدی بودن را مقتضای وقف نشان دهد تعبیر به 
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است، ولی قبلاً بیان شد که نه تعبیر به تحبیس « تحبیس اصل»بیر به ( و همچنین تع11

مندی وقف منافات دارد و نه صدقه جاری بودن آن؛ زیرا بقای عین موقوفه اصل با زمان 

صدق تحبیس مند شود برای به مقدار زمانی که موقوفٌ علیه بتواند از منافع آن بهره 

 اصل و صدقه جاریه بودن کافی است.

دوام و ابدی بودن شرط  باشد در این صورت نیز« شرع و قانون»معیار و ملاک، اگر 

هرچند اکثر فقها در طول اعصار، شرط آید، زیرا وقف از مقتضیات وقف به شمار نمی

چنین وقف ذات شود که ولی این دلیل نمی انددوام و ابدی بودن وقف را ذکر کرده

سازد و هم با دوام تا ف، هم با دوام الی الابد میزیرا ابدیّت در وق د،شداشته با اقتضایی

سازش دارد. دوام و ابدی عنوان بقای عین بر آن صادق باشد،  ،زمانی که از نظر عرف

بودن یک امر نسبی است. در صورتی که معیار تشخیص مقتضای عقد، عرف باشد، باز 

ت م و ابدیّوقف اقتضای دواذات که  کم است به ایناتوان گفت که عرف حهم نمی

هرچند در لسان برخی از روایات منقول در مورد موقوفاتی که در تاریخ ذکر  زیرا ،دارد

یا عناوینی مشابه آن « صَدَقَهٌ جارِّیهٌَ، لایبُاعُ وَ لایُورَث الی یَومِّ القِّیامَه»شده است، عنوان 

اگر آمده است اما این دلالت ندارد که این شرط از مقتضیات ذات وقف باشد؛ چون 

داشت نیازی به آوردن این نوع قیود در وقف نبود، بلکه ذات وقف چنین اقتضایی می

حاکی از این خود ذات وقف دلالت بر آن داشت. پس، ذکر چنین عناوینی در وقف 

اطلاق به دوام، لااقتضاء است و یا دستکم، دوام، مقتضای نسبت  وقف است که یا اساساً

علاوه بر این، ذکر این نوع عناوین در موقوفاتی که وقف است، نه مقتضای ذات وقف. 

توسط ائمه معصومین)ع( انجام شده است دلالت بر این دارد که چنین وقفی صحیح 

 است، نه این که وقف صحیح، منحصر به این نوع وقف است.

 دلیل سوم: روایات و نقد آن -3-2

برخی از نصوص و دلیل سومی که بر ابدی بودن وقف ذکر شده است استدلال به 

 :است. این روایات بر دو دسته هستند روایاتی است که در این باب وارد شده
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دسته اول: روایاتی است که به ظهور اطلاقی آنها تمسّک شده است )راغبی و رجبی 

 ( نظیر روایت: 21: 1398النی، 

شخصی برای فرزندان صغیر  پرسد:جمیل بن دراج از امام صادق)ع( می -1

ماید: نه، چون فریتواند از آن برگردد؟ امام)ع( مخود وقفی کرده است آیا می

 (.7/31 :1407)کلینی،  صدقه برای خداست

وقفی که »که ایشان فرمودند:  کندمحمد بن مسلم از امام باقر)ع( نقل می -2

 .)همان(« برای خدا و تقرّب به آن انجام گیرد قابل رجوع نیست

کیفیّت استدلال به دو روایت فوق بدین گونه است که: در این دو روایت، از 

چیزی که به صدقه ظهور در دوام دارد، زیرا شده است و « صدقه»وقف تعبیر به 

 ، پس وقف ظهور در دوام دارد.شود قابل بازگشت نیستعنوان صدقه داده می

ائمه)ع( صورت گرفته هایی است که توسط  دسته دوم: روایات مربوط به وقف

رسول خدا »است؛ نظیر روایتی که از امام صادق)ع( نقل شده است که فرمود: 

فیء را تقسیم نمودند و زمینی به علی)ع( رسید. ایشان دستور دادند در آن چاهی 

حفر کردند. وقتی به آب رسید آب زیادی به قُطر گردن شتر از آن فوران کرد. 

د. ... و فرمود: این چاه را وقف حجّاج خانه خدا نمودم امام )ع( آن را ینبع نامیدن

(. 9/149 :1407)شیخ طوسی، ...« که نتوان فروخت، هبه کرد و به ارث برد. 

روایات دیگری نیز وجود دارند که بیانگر همین معنا هستند. از این دسته روایات  

ت ابدی شود که وقف قابل بازگشت نیست و انتقال آن به صورنیز استفاده می

مام)ع( فرموده است که نه قابل بیع است، نه هبه و نه قابل ارث بردن چراکه ا ؛است

 است.
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 نقد دسته اول روایات

اما در مورد دسته اول باید گفت که اولاً، این که در وقف، قصد قربت لازم 

است یا نه، مورد اختلاف است. ثانیاً، بیان امام)ع( این است که اگر وقف برای 

خدا بوده است و به عنوان یک امر عبادی واقع شده است، قابل رجوع رضای 

نیست، چون چیزی که برای کسب رضای الهی باشد و به قصد قربت انجام گیرد 

باشد و این وقف با این می« اذا»شاهد آن، کلمه  توان از آن برگشت.دیگر نمی

ثالثا،  رخوردارند.ها از این ویژگی ب که تمام وقف شرط قابل رجوع نیست، نه این

پرسش سؤال کننده راجع به صحّت و عدم صحّت چنین وقفی است و امام)ع( در 

پاسخ به چنین سؤالی، حکم به صحّت آن نموده است. این پاسخ، بدان معنی نیست 

امام)ع( نسبت به دیگر موارد در های دیگر وقف، صحیح نیست. اساساً که گونه

 شرطیّت دوام استفاده شود.مقام بیان نبوده است، تا از آن 

 نقد دسته دوم روایات

اما در مورد دسته دوم از روایات نیز باید گفت: این روایات در مورد صحتّ 

یعنی اگر وقف به این صورت واقع شود، صحیح است. بیان  ؛باشدوقف دائم می

این به تعبیر دیگر، های وقف نیست. هنافی صحتّ دیگر گون ،صحّت وقف دائم

گوید که وقف دائم صحیح است، اما نمیکند که ز روایات فقط بیان میدسته ا

این روایات در مقام بیان کیفیّت وقوع وقف زیرا  ؛وقف غیر دائم صحیح نیست

...« لاتبُاعُ و لاتُوهبَ و »های ائمه معصومین)ع( است. افزون بر آن، ذکر عبارت 

بلکه برای افاده دوام باید حاکی از آن است که ذات وقف، اقتضای دوام را ندارد 

قید دوام ذکر شود؛ زیرا اصل در هر قیدی برای احترازی بودن است، نه تأکیدی. 

به عبارت دیگر، ذکر این نوع قیود دلالت بر دوام دارد، اما صحّت وقف موقّت را 

دوام کند بلکه برعکس، دلالت دارد که وقف موقّت نیز صحیح است و نفی نمی
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، اما دوام، مقتضای شودکر قید دوام و یا از اطلاق عقد استفاده وقف یا باید از ذ

 ذات وقفای که شرط موقّت بودن وقف با مقتضای ذات عقد نیست به گونه

 منافات داشته باشد.

نتیجه این که هیچ یک از دلایلی که برای شرط بودن دوام و ابدی بودن وقف 

دی بودن نیست، یا دستکم، ذکر شده است، به صراحت بیانگر قِّوام وقف به اب

چنین ادعّائی مورد تردید است؛ بنابراین، بستر حکم به صحتّ وقف موقّت فراهم 

است، یعنی مقتضی موجود و مانع مفقود است؛ در نتیجه، وقف موقّت مشمول ادله 

حکم به صحّت آن نمود.  توانو عمومات باب وقف و عقود خواهد بود و می

بر صحّت وقف موقّت ارائه شده است را بررسی می اکنون برخی از دلایلی که 

 کنیم. 

 ادله صحتّ وقف موقّت -3 

 دلیل اول: عمومات باب وقف  -1-3

الوقوف »یکی از دلایل صحّت وقف، تمسّک به عمومات باب وقف است، مانند: 

(. عبارت 4/100: 1390؛ همو، 9/132: 1407)شیخ طوسی، « علی حسب ما یوقفها أهلها

فوق که در مکاتبه صفار آمده است دامنه وقف را بسیار توسعه داده و موضوع وقف را 

ع برخی از قیودی است که از برخی کشاند و درصدد رفهای مختلفی می به حوزه

ه و روشن تواند از آن قیود رفع ابهام کرداحادیث استنباط شده است؛ لذا این حدیث می

سازد که هیچ یک از آنها در تحقّق عقد وقف شرط نیست. در حقیقت، این روایت 

کند. این بدان معنی است که وقف را تابع اراده، قصد و نحوة تعیین واقف معرفی می

وقف یک حقیقت شرعی نیست، بلکه همچون سایر عقود معاملی از امور امضائی و 

موضوعات عرفی است و نقش شارع امضاء یا ردّ آن است و در تعیین موضوع آن دخالت 

تواند مشمول این توان گفت که وقف موقّت میندارد. با توجه به اطلاق این روایت، می
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شود و هیچ یک از قیود و شرایطی که فقها عمومات قرار گیرد و حکم به صحّت آن 

 اند مانع صحّت آن نیست. برای وقف ذکر کرده

اگر اشکال شود که تمسّک به این عمومات، تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است 

آید که با پاسخ آن این است که تمسّک به عام در شبهه مصداقیه در صورتی لازم می

برای آنها درست کنیم. در حالی که وقف از امور بخواهیم موضوع خود این عمومات 

عرفی است و تعیین موضوع آن به دست عرف است؛ یعنی بعد از این که موضوع توسط 

، لذا تمسّک به عام در شبهه مصداقیه شودعرف محرز شد آنگاه به عمومات تمسّک می

 نخواهد بود.

 دلیل دوم: عمومات باب عقد -2-3

توان بر صحّت وقف موقّت اقامه کرد عمومات باب ییکی دیگر از دلایلی که م

الناس مسلّطون علی »؛ عموم حدیث «أوفوا بالعقود»عقود است، مانند: آیه شریفه 

شود که از این عمومات استفاده می«. المؤمنون عند شروطهم»؛ و عموم حدیث «أموالهم

شود و  هر چیزی که بر آن صدق عقد بکند به حکم أوفوا، صحّت آن تضمین می

همچنین عموم الناس مسلّطون بیانگر آن است که هر کسی بر مال، حقّ، فعل، ذمّه و 

تواند هر نوع دخل و تصرّفی در آن داشته باشد، مگر این نفس خویش مسلّط است و می

که شارع مقدّس از آن نهی کرده باشد؛ در حالی که چنین نهی و ردعی در مورد وقف 

 موقّت وجود ندارد. 

المؤمنون عند شروطهم نیز حاکی از آن است که هر شرط، التزام و تعهّدی که  عموم

شود باید به آن پایبند بود، مگر این که مخالف کتاب و سنّت باشد. از آنجا که داده می

وقف موقّت منافاتی با کتاب و سنّت ندارد عدم مخالفت آن مساوی با صحّت آن است؛ 

 پایبند بود.پس باید به چنین شرط و التزامی 

 دلیل سوم: روایات خاصّ -3-3

وقف »دو روایت به طور خاصّ در مورد وقف موقّت وارد شده و در آنها، تعبیر 

 شود وقف موقّت صحیح است. آمده است که از ظاهر آن استفاده می« موقتّ
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کند: بعضی از شیعیان شما علی بن مهزیار به امام جواد)ع( عرض میروایت اول: 

که هر وقفی که به لحاظ زمان معلوم باشد، باید ورثه ملتزم به اند هپدرانتان نقل کرداز 

و  کندآن باشند و هر وقفی که به لحاظ زمان نامعلوم باشد، تعهّدی برای ورثه ایجاد نمی

شما بهتر آگاه به سخن پدرانتان هستید. امام)ع( در جواب مرقوم فرمودند که در نزد ما 

؛ شیخ صدوق، 19/192: 1409؛ حرّ عاملی، 9/132: 1407طوسی، چنین است )شیخ 

 (.7/36 :1407؛ کلینی، 4/237: 1413

این روایت صریح در این است که وقفی که به لحاظ زمان، مشخّص و معیّن باشد، 

چنین وقفی واجب الاتباع است اما وقفی که به لحاظ زمان، معیّن و مشخّص نباشد چنین 

که موقّت  اعم است از این ،ن بودن وقف به لحاظ زمانست. معیّ اثر اوقفی باطل و بی

مؤبّد. در هر صورت، وقف چه موقّت و چه مؤبّد، باید به لحاظ زمان، معیّن و باشد یا 

مشخّص باشد و سرنوشت وقف زماناً روشن باشد؛ در غیر این صورت، حکم به بطلان 

 شده است. 

از امام)ع( راجع نویسد: ری)ع( میحسن بن صفار به امام حسن عسکروایت دوم: 

به کیفیّت وقف صحیح پرسیدم که چگونه است؟ در نقلی آمده است که وقف اگر غیر 

، صحیح و نافذ است. گردد و اگر موقّت باشدموقّت باشد، باطل است و به ورثه برمی

و نام علیه و دنباله ا از موقوفٌ ،که در وقف عبارت است از اینموقّت  :اندهای گفتعده

برپایی تا باشد آنها منقرض شدند آن وقف مال فقرا و مساکین هر زمان  برده شود و

: وقف موقّت آن است که از موقوفٌ علیه و عقبه او مادامی که اندقیامت. برخی گفته

زنده هستند نام برده شود ولی در پایان آن، نامی از فقراء و مساکین تا روز قیامت برده 

شود. آن است که بگوید: این وقف باشد و نامی از موقوفٌ علیه برده ننشود. غیر موقّت 

 یک از اینها صحیح است و کدام یک باطل؟ امام)ع( در پاسخ مرقوم فرموند: وقفکدام 

: 1409؛ حرّ عاملی، 9/132: 1407)شیخ طوسی،  انشاءالله ،ها دایر مدار قصد واقفان است

ت دارد که صحّت وقف، تابع نیّت واقف است؛ (. این روایت نیز به صراحت دلال19/192
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اعم از این که قصد وقف موقّت داشته باشد یا قصد وقف مؤبّد، در هر دو صورت، 

 صحیح است.

از شیخ طوسی نقل شده است که آن چه در این روایت آمده است تعیین مراد از 

موقّت، یعنی غیر علیه و  ذکر موقوفٌموقّت، یعنی معنای موقّت و غیر موقّت است و 

( بنابراین، این روایت ربطی به وقف 9/132: 1407عدم ذکر موقوفٌ علیه )شیخ طوسی، 

این صحّت وقف موقّت دانست. بر توان آن را دلیل موقّت و غیر موقّت ندارد و نمی

روایت در حقیقت، مفسّر روایت ابن مهزیار است مبنی بر این که مراد از موقّت و غیر 

 یت نیز همین معنایی است که در روایت صفار آمده است.موقّت در آن روا

همچنین، آیه الله سبحانی در ردّ دیدگاه سیّد یزدی که این روایت را دلیل بر صحّت 

گوید:  و می پذیردوقف موقّت گرفته است، سخن شیخ طوسی در مورد این روایت را می

و دلیل آن را  هستیم د یزدی نسبت به صحّت وقف موقّت هم عقیدههرچند ما با سیّ

 تا:)سبحانی تبریزی، بی پذیریملیل  نمی ا به عنوان دردانیم، اما این روایت اجماع می

74.) 

 توان گفت: در پاسخ این توجیه، می

عدم ذکر آن دانستن، سخنی و علیه  ی ذکر موقوفٌااولاً: موقّت و غیر موقّت را به معن

 که سخن امام)ع( باشد.  یناست که راوی آن را نقل کرده است، نه ا

ثانیاً: این که شیخ طوسی گفته است که در آن زمان متعارف این بوده است که وقف 

)شیخ طوسی، اند هکردموقّت و غیر موقّت را به ذکر موقوفٌ علیه و عدم ذکر آن تعبیر می

 است و دلیل قطعی بر آن وجود ندارد.یک ادعا  این صرفاً( 9/132: 1407

ام)ع( در پاسخ سؤال فرموده است که کیفیّت وقف، تابع قصد واقف است و ثالثاً: ام

 به هر نیّت که آن را وقف کند، صحیح است. 

رابعاً: حتی اگر موقّت را به معنای ذکر موقوفٌ علیه و غیر موقّت را به معنای عدم 

مقیّد  تواند دلیل بر صحّت وقف موقّت وذکر موقوفٌ علیه بدانیم باز این دو روایت می

طبق تعریفی که در این روایت از موقّت شده است هرچند اختلاف به زمان باشد، زیرا 
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در تعریف موقّت وجود دارد اما امام)ع( به نوعی هر دو تعریف را مورد تأیید قرار داده 

و صحّت وقف را تابع قصد واقف دانسته است. موقّت را چه به معنای ذکر موقوفٌ علیه 

م و چه به معنای ذکر موقوفٌ علیه و عدم ذکر عقبه آن بگیریم در هر و عقبه او بدانی

است. قبلاً بیان شد که  -هر دو  -صورت، دستکم، قابل انطباق بر وقف منقطع و مؤبّد 

؛ پس آید و تفاوتی به لحاظ حکم ندارندوقف منقطع، قسمی از وقف موقّت به شمار می

 ت شرط نیست. که در وقف، ابدیّنتیجه گرفت  توانمی

 دلیل چهارم: مقاصد شریعت -4-3

با توجه به غرض کلانی که شارع مقدّس از تأیید یا تأسیس وقف داشته و آثار 

ی روحیه تجلّتوان صحّت وقف موقّت را نتیجه گرفت. یم ،شودفراوانی که بر آن بار می

ترین  ت حسنه وقف یکی از مهمانفاق، ایثار، فداکاری و نیکوکاری در قالب سنّ

کمال انسانی است که در هدف و غایت شریعت نهاده شده های رسیدن به راه

واقف وقف به  یدارد. اثر درون یو برون یدو اثر مهم درون ، دستکموقفاست. 

 شیتمام اموال خود، درون خو ایو  یبا وقف بخشو آن این است که گردد یبر م

توان  یم زیوقف ن یرونیاثر بنسبت به . زدپردامینفس  هیکرده و به تزک شیرا پالا

 فرهنگی، از معضلات یاریبس ابدیاگر وقف در جامعه گسترش که  گفت

 ناناقلوب مسلم فیتأل  کرده و زمینهتواند حلّ یرا م ی، اقتصادی و ... اجتماع

 را فراهم کند. گریکدینسبت به 

برای افراد حال، اگر وقف فقط منحصر به وقف مؤبّد باشد شاید انگیزه زیادی 

مند نیز مشروع زمان، اما اگر وقف موقّت و داشته باشندن جهت وقف اموال وجود

باشد افراد زیادی تشویق و ترغیب به انجام چنین امری خواهند شد؛ چراکه 

از حال،  گردد و در عین یم تی به دست خودشان بردانند اموالشان بعد از مدّمی

از آنجا که متون دینی تأکید فراوانی بر مسأله شوند. میثواب الهی نیز برخوردار 

رسد که وقف موقّت با انفاق و صدقه و کارهای خیر نموده است، بعید به نظر می
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ی شارع داشته باشد. پس، با نگاه به اهداف کلّمنافات س اغراض کلان شارع مقدّ

ف را هداتوان عدم منافات وقف موقّت با این ایدر تأیید یا تأسیس نهاد وقف، م

نتیجه گرفته و حکم به صحّت وقف موقّت نمود و استنباط کرد که وقف صحیح، 

 منحصر به وقف مؤبّد نیست.

 گیرینتیجه
 آید:با توجه به آن چه بیان گردید، نتایج زیر به دست می

وقف به معنای ایقاف و نگهداشتن عین و واگذار کردن منفعت است به دیگران   -1

 )موقوفٌ علیهم(.

وقف، چه مؤبّد، چه منقطع، موقّت، و یا حبس، در هر صورت، عنوان وقف بر  -2

آنها صادق است و همان گونه که وقف مؤبّد، منقطع و حبس صحیح است وقف موقّت 

 .باشدنیز صحیح می

دلایلی که بر شرط بودن ابدیّت در وقف و عدم صحّت وقف موقّت ارائه شده،  -3

 ابدی بودن وقف را اثبات کند. شرطتواند قابل خدشه است و نمی

عمومات باب وقف و عمومات باب عقود و روایات خاصّی که در این باب وجود  -4

صحّت تا حدّی تواند دارد و همچنین نگاه به وقف موقّت از منظر مقاصد شریعت، می

 تضمین کند.وقف موقّت را 

 منابع
 .قرآن کریم -

، قم: 2، چ3، جسرائر الحاوی لتحریر الفتاویالق(، 1410ابن ادریس حلیّ، محمد بن منصور ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

 ، بیروت: دار الفکر.3، چ6و2و9، جلسان العرب ق(،1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) -

مطالعات فقه و حقوق  ،«صدقه»مفهوم و ماهیّت حقوقی (، 1393ابوعطا، محمد؛ فرزاد، مسعود ) -

 .20-7، 11اسلامی، 
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 جهانى ، قم، کنگره4ج کتاب المکاسب، ق(،1415ی بن محمدامین )انصاری)شیخ(، مرتض -

 انصارى)ره( شیخ بزرگداشت

الحدائق الناضره فی أحکام العتره ق(، 1405بحرانى)صاحب حدائق(، یوسف بن احمد ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.22، جالطاهره

البهیه فی شرح اللّمعه الروضه ق(، 1410جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 ، قم: داوری.3، جالدمشقیه

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع ق(، 1413جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 ، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.5، جالاسلام

، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق(، 1409حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 البیت)ع(.، قم: آل 19ج

، 2ج ،شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(، 1408حلیّ)محقق(، جعفر بن حسن ) -

 ، تحقیق: عبد الحسین محمد علی بقال، قم: اسماعیلیان.2چ

 ، قم: آل البیت)ع(. تذکره الفقهاءق(، 1388حلىّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 ، قم: دار العلم.3و2ج ،تحریر الوسیلهق(، 1421خمینی)امام(، سید روح الله ) -

 ، قم: مدینه العلم.28، چ 2، جمنهاج الصالحینق(، 1410خوئی، سید ابوالقاسم ) -

مطالعات  و ادله آن،« اطلاق مقامی»ماهیتّ (، 1398راغبی، محمد علی؛ رجبی النی، طاهر ) -

 .84-61، 21فقه و حقوق اسلامی، 

 ای قائمیه.تحقیقات رایانه مرکز  قم:تقریرات درس خارج،  سبحانی تبریزی، جعفر، -

 قم: الحرمین. ،م العلویّهمراسالق(، 1404حمزه بن عبدالعزیز ) ،دیلمی ارسلّ -

، 2، چ4ج ،یهفقمن لایحضره الق(، 1413محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ) ،)شیخ(صدوق -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

 ، قم: اسماعیلیان.2ج ،حاشیه المکاسبق(، 1410طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم ) -

 ، قم: داوری.1، جتکمله العروه الوثقیق(، 1414طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم ) -

 ، قم: اسماعیلیان.2، چ6، جحاشیه المکاسبق(، 1421طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم ) -

 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.6، جالعروه الوثقیق(، 1421طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم ) -

، تهران: المکتبه 3، جالمبسوط فی فقه الامامیهق(، 1387طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 المرتضویه.
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، 4، جالاستبصار فیما اختلف من الاخبارق(، 1390طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 بیروت: دار الکتاب العربی. ،2، چ9، جالنهایهق(، 1400طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

، تهران: دار الکتب 4، چ9ج تهذیب الاحکام،ق(، 1407طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 الاسلامیه.

، قم: مؤسسه النشر 9و3، جکتاب الخلافق(، 1407طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

  الاسلامی.

، 2، چ2و3، جه فی فقه الامامیهالدروس الشرعیق(، 1417عاملی)شهید اول(، محمد بن مکیّ ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

 ابراهیم سامرائى، مهدى مخزومى و :، تحقیق2، چ5ج ،نیلعا ق(1410) خلیل بن احمد فراهیدى، -

 .هجرتقم: 

 ، بیروت: مؤسسه الرساله.8، چ3ج ،طیالقاموس المحق(، 1426محمد بن یعقوب ) ،یروزآبادیف -

 ی.دار الرض، قم: 2و1ج ،ریصباح المنالم ،تا()بی بن محمد احمد ،یومیف -

، قم: دفتر 4ج ،اءالغرّ هکشف الغطاء عن مبهمات الشریعق(، 1422کاشف الغطاء، شیخ جعفر ) -

 تبلیغات اسلامی.

 )ع(.تیآل البقم:  ،رمقابس الأنوار و نفائس الأسرا ،تا()بی اسد الله ،یتسترکاظمی  -

، 2، چ9، ججامع المقاصد فی شرح القواعدق(، 1414کرکی)محقّق ثانی(، علی بن حسین ) -

 ، قم: المهدیّه.1ق(، ج1408قم: مؤسسه آل البیت؛ کرکی )

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.4، چ7، جالکافیق(، 1407کلینی، محمد بن یعقوب ) -

، قم: مجمع الذخائر 3، جاسبغایه الآمال فی شرح کتاب المکق(، 1316مامقانى، محمدحسن ) -

 الإسلامیه.

 العربی. التراث اءیدار اح، بیروت: 5ج ،مسلم حیصح ق(،1375نیشابوری )  اجسلم بن حجّم -

 قم: الهادی.، مصطلحات الفقه ،تا(مشکینی، میرزا علی )بی -

المعجم  ق(،1425مصطفی، ابراهیم؛ الزیات، احمد حسن؛ عبدالقادر، حامد؛ النجار، محمد علی ) -

 ، مصر: مکتبه الشروق الدولیه.4، چ 2، جالوسیط

 .انصاریان، قم: 2، چ5ج ،فقه الإمام الصادق علیه السلامق(، 1421مغنیه، محمدجواد ) -

 قم، چاپ کنگره. ،قنعهالمق(، 1413محمد بن محمد بن نعمان بغدادی ) ،)شیخ(دیمف  -
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تهران: المکتبه  ،2، جمنیه الطالب فی حاشیه المکاسبق(، 1373نائینی، محمدحسین ) -

 المحمدیه.

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.2، جالمکاسب و البیعق(، 1413نائینى، محمدحسین ) -

، 28، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامق(، 1404نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 ، تصحیح: عباس قوچانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.7چ

 قم: مکتبه بصیرتی. وائدالایام،عق(، 1408ملااحمد ) ،ینراق  -

، بیروت: مؤسسه 14ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،ق(، 1408نوری، میرزا حیسن ) -

 آل البیت.

 


